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 چكيده

 یواکااو  ازمندین  ،یالمللنیمباحث حقوق مخاصمات ب  نیزتریبرانگاز چالش  یکیمفهوم »اشغال« به عنوان  
مانند  یاشغال یهانیموضوع سرزم  ،یالمللنیاسلام است. در عرصه حقوق مخاصمات ب  یاسیاز منظر فقه س

ماورد   زیان  یو ملا  یالمللانیب  ییقضا  هیمطرح بوده و در رو  یمهم حقوق  یهااز چالش  یکیعنوان  غزه، به
 نیاینوشاتار حاضار، تب  یمسأله اصال  ن،یشیبه خلأ موجود در مطالعات پ  تیتوجه قرار گرفته است. باعنا

 یلایتحل  یفیکه با روش توص  روشیاست. مقاله پ  دهیپد  نیدر مواجهه با ا  عتیشر  موضع  مستقل  و  مندنظام
 ،یگاریو د  یاشغال از منظر فقه اسلام  تین ماهیی: نخست، تبکندیرا دنبال م  یسامان گرفته، دو هدف اصل

 یعنیعمده    دگاهیوجود دو د  هان،یدر آراء فق  قی. برآمد تحقیگردر مواجهه با اشغال  عتیشر  یعمل  کردیرو
از آن است کاه ادلاه   یحاک  نوشتار  یهاافتهیعامه( است.    یفقها  ی»مقاومت« و »سازش« )منتسب به برخ

 دگاهیادر مقابل، مستندات د ست؛یبوده و از قوّت لازم برخوردار ن  مواجه  نیادیبن  یسازش با نقدها  دگاهید
اسات، از  یعقل لیدلا نیمعتبر و همچن اتیروا م،یقرآن کر اتیاز جمله آ یبر شواهد نقل  یمقاومت که مبتن
مقاومات در برابار   هیاادلاه، »نظر  یبنادنگارنادگان باا جمع  ت،یبرخوردار است. در نها  یپشتوانه استوار

.دنینمایم یمعرف یفقه اسلام لیو اص دهیرا به عنوان موضع برگز «یگرلاشغا
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مقدمه

برره اسرائیل، امرررو    کارانهجنایات کاربرد مفاهیم »اشغال« و »اشغالگری« در توصیف اقدامات
با این حال، باید توجه داشت که این اصررح ا ا    .شوددر محافل حقوقی و سیاسی دید  میکرّات  

استی  چنانکه برای آن معانی مختلفی همچون    .الملل دارای ساختاری پیچید  استمنظر حقوق بین
ذکر   1صاحبیگر و کسب سر مین بدون  یا اعمال اقتدار نظامی بر قلمرو تحت سلحه دولتی د  یافتن

(. توجه به این مسئله با تکیه به آنکه در عصر حاضر، اشغال 5:  1403شد  است )مقامی و شیر اد،  
الاسررف فررراوان روی تر معهای اس می ا  جمله فلسحین، یمن، افغانستان و بیشبرخی ا  سر مین

به جوامع اسرر می شررد  اسررت، بسرریار واجررد اهمیررت داد  است و به عبارتی یکی ا  مسائل مبتلی
 برره ادامه در کهمفهوم »اشغال« عمدتاً تحت عنوان »احت ل«  گردید  است. در نظام حقوقی اس م،  

 یهامؤلفرره  ترروانیم  ن،یرر افزون بر ا   است.  افتهی  با تابآن پرداخته خواهد شد    یمعناشناخت  لتحلی
. هرچنررد نمود  م حظه  زین  «یچون »تهاجم« و »تعرض نظام  یمفهوم را در بحن واژگان  نیا   یدیکل

تا به حال احکام پیرامون آن به صورت دقیق سامان نیافته است. با وجررود ایررن، جوامررع اسرر می 
به تعبیررر  کهآنگونهاند؛ همانند سالیان اخیر در طول تاریخ بسیار با این پدید  دست و پنجه نرم کرد 

، الهرری  واوامر  خاطر به باور توحیدی و التزام عملی به احکامتعلققرآن مسلمانان مکه تنها به سبب  
که در نهایررت برره اخرررار اجبرراری آنرران ا  گرفتند  توسط مشرکان مکه مورد اذیت و آ ار قرار می

وان بررا ترر یمرر   یگررزار  قرآنرر   نیا  ا (.  138.  ، ص7  ، ر1372)طبرسی،    2موطن اصلی خود انجامید
ترر     یاشار  برره نرروع  هیآ  یچنانکه فحوا   ؛رسیدمند به مفهوم اشغال  قاعد   یریا  تفس  یمندبهر 

خرروانش ا    نیرر مسلمانان دارد. ا   یجامعه نوپا  یتیو هو  یکیزیحذف ف  یمغرضانه مشرکان مکه برا 
یا در قضیه تعرض نظامی لشکریان معاویه   صدر اس م دارد.  خیرا  اشغال در تا  ینوع  انگرینما  ه،یآ

الس م مررردم عررراق و توان به این واقعه دست یافت؛ چه حضرت علی علیهبه استان انبار عراق می
تفاوتی نسبت به تهاجم سپاهیان معاویه به فرماندهی فردی مشخصاً اهالی استان انبار را به جهت بی

1 Terra Nulius. 
ینَ یَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا وَ مَا لَکُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْولِْداَنِ الَّذِ سور  نساء: »  75آیه    2

نَصِیراً  اجْعلَْ  وَ  وَلِیّاً  لدَُنْكَ  مِنْ  لَنَا  اجْعلَْ  وَ  أَهْلُهَا  الظَّالمِِ  الْقَرْیَةِ  ذِ ِمِنْ ه لدَُنْكَ  مِنْ  شما را چه شد  که در را  خدا و  ترجمه:    «لَنَا 

]رهایی[ مردان و  نان و کودکان مستضعف ]ی که ستمکاران هر گونه را  چار  را بر آنان بسته اند[ نمی جنگید؟ آن مستضعفانی 

که هموار  می گویند: پروردگارا! ما را ا  این شهری که اهلش ستمکارند، بیرون ببر و ا  سوی خود، سرپرستی برای ما بگمار و 

.ا  جانب خود برای ما یاوری قرار د 

پذیرش شده برای انتشار













 

دهد که برره صررورت عمررد  دهد. بررسی منابع فقهی نشان میبه نام غامدی، مورد سر نش قرار می
« و دیگررری سااش  گری استخرار نمود. یکی »توان دو دیدگا  در باب واکنش در مقابل اشغالمی
توان در منابع اسررتنباا احکررام گری. برای هرکدام ا  این دو دیدگا  می« در مقابل اشغالمقشومت»

 و احیاناً به نقد آن نیز پرداخت.ای را برشمرد اس می ادله
دهررد ایررن گررری نشرران مرریبررسی تحقیقات صورت گرفته در حو   اشغال  پیشینه پژوهش:  -

پدید  تاکنون به صورت تحلیلی و مبسوا ا  منظر فقه اس می و به صورت شاخص و مجزا مررورد 
تحقیق و بررسی قرار نگرفته است. تنها در کتابی که با عنوان »پژوهشی تحبیقی در فقرره مقاومررت« 
-به  یور طبع آراسته شد  است، نویسند  در فصل سوم با عنوان »مقاومت جمعی در برابررر اشررغال

گری«، اجمالاً سعی نمود  تا یکی ا  ابعاد و  وایای بحث را مورد کنکا  قرار دهد و لذا آن فصل 
(. با این حال مساعی پررژوهش 233تا  195، ص. 1395باشد )آصفی، اخص ا  پژوهش حاضر می

الملررل و حقرروق حاضر با رویکری متفاوت آن است که ضمن بررسی دقیق اشغال در حقرروق بررین
گری بپررردا د و در ایررن بررین اس می، به بررسی رویکردهای مورد اتخاذ فقیهان در مقابله با اشغال

ادله هر کدام را نیز مورد بررسی قرار دهد. بنابراین بررسی تحلیلرری مسررتندات و اسررتخرار آن بررا 
گری و تهاجم نظامی ا  ها در مواجهه با اشغالمراجعه به متون دست اول و تحلیل و نقد مبسوا آن

 باشد.رو میهای پژوهش پیشنوآوری
ترردوین یافترره  رویکرررد اسررنادی و تحلیلی-رو  توصیفی با پژوهش حاضر رو  پژوهش:  -

مررورد  در مسئله موردبحررث دانشیان فقهآرای   ای،منابع معتبر کتابخانه مراجعه به است که در آن، با
 . است واکاوی، نقد و تحلیل قرار گرفته

 مفهوم شناسی اشغال و مفاهیم مرتبط در نظام حقوقی اسلام. 1

قابل آن فراغت اسررت فراغت و تهی بودن ا  کاری است که درماشغال ا  ماد  »شغل« به معنی عدم
(؛ اما برای موردبحث که غایت آن وصول به معنی »تصرف یررك 97، ص.  6ر    ،1426)مصحفوی،  

گررری را بایررد بررا رو، در  برران عرررب اشررغالسر مین« است باید درپی واژ  دیگررری بررود. ا ایررن
جستجوی واژ  »احت ل« دریافت. احت ل مصدر باب افتعال ا  ریشه »ا ل ل« به معنی نزل، یعنی 

، ص. 1ر  ،2008؛ عبدالحمید، 163، ص. 11ر    ،1414و وارد شدن است )ابن منظور،  فرود آمدن  
(؛ همچنین معنای دیگر این واژ  استی ی یك دولت بر سر مین دولت دیگر یا بخشی ا  آن به 548

هررا ها و تسلط یافتن بر برر د آنصورت قهری است. داخل شدن لشکریان به منظور اشغال سر مین
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( دیگر معنی ذکررر شررد  548، ص.  1ر    ،2008؛ عبدالحمید،  163، ص.  11ر    ،1414)ابن منظور،  
ها رهآورد چندانی دربرنداشت؛ بررا ایررن حررال برای آن است. در تعریف اصح حی این واژ  بررسی

رسد ضمن محالبی که فقهای عظام ذیل ابواب جهاد و انتهای باب حرردود، یعنرری مباحررث نظر میبه
اند بتوان به تعریف اصح حی »اشغال« دست یافت. چنانکرره در بحررث مربوا به دفاع محرا نمود 

دفاع مشروع که مراد ا  آن مقاومت و دفاع در برابر دشمنی است که باهدف تعرض بر نفس، آبرررو 
، 1430اند )آصفی،  آورد، برخی با عنوان »صیال« ا  آن یاد نمود و مال طرف مقابل بدو هجوم می

 هایی ا  مفهوم اشغال را دریافت کرد. توان بارقه(، می17  ص.
ص.   ،1414؛ همررو،  571،  3ر    ،1413امامیه )ع مه حلرری،  بار  بسیاری ا  فقهای  دراین

؛ مالکی، 91، ص.  8ر    ،1413و اهل سنت )الخِن و البغا،    (59، ص.  2ر    ،1417اول،  ؛ شهید  226
ای نیررز در مررورد اند ؛ عررد ( قائل به وجوب دفاع و عدم جوا  تسلیم شد 368، ص.  9ر    ،1409

(. 292، ص.  4ر    ،1422الغحررا،  اند )کاشررفدفاع ا  مال قائل به جوا  شد  و آن را واجب ندانسته
( 195« )بقررر : وَلَا تلُْقُوا بِأیَْدیِکُمْ إِلَى التَّهْلُکَةِعمد  دلیلی که بدین منظور ذکر شد  است آیه شریفه »

و دلیل عقل است که به  عم شیخ طوسی دفع مضار و ضررها ا  نفس بر آدمی واجررب بررود  و در 
ر  ،1407عقل مستحق مذمت است )طوسرری،   حالتی که شخص ا  خود دفاع نکند، محابق با حکم

اصفهانی، اند )فاضل(؛ حتی برخی دفاع ا  حریم و نفس را مصداق نهی ا  منکر دانسته345، ص.  5
ع و  فقیهان برآنند چنانچه شخص در را  دفرراع ا  جرران، عِرررض و (. به649، ص.  10ر    ،1416

؛ صرردوق، 226ص.   ،1414حلرری،  ناموس کشته شود، به فیض شهادت نائررل آمررد  اسررت )ع مرره
گررری، یعنرری اشررغال در معنرری توان به یکی ا  ابعاد اشررغال(. براین بنیاد، می95، ص.  4، ر  1413

گررر و تجاو  به جان، عِرض و ناموس رسید که حکم آن وجوب شرعی مقاومت و مبار   با اشغال
توان در اثنای آن به مفهوم اشغال بیش ا  موردقبل دسترسی پیرردا متجاو  است. بُعد دیگری که می

ادریس و نمود، مبحث »وجوب دفاع ا  سر مین و بیضة الاس م« است؛ چنانکه شیخ طوسی و ابن
دیگران همچون معاصرین ا  جمله امام خمینی به طور محلق دفاع ا  سر مین و کیان اس می را بر 

، ص. 2ر    ،1410حلرری،  ادریس؛ ابن290ص.    ،1400اند )طوسی،  همه و بر هر نحو واجب دانسته
 (.  135ص.    ،1404خمینی،  ؛ موسوی4

سنت نیز برقرار بود  و ایشان نیز وجوب مقابله با تعرررض این مسلك در میان فقهای اهل
. ص، صرر 4ر    ،1412عابرردین،  انررد )ابررنبه سر مین و کیرران اسرر می را بررر همرره واجررب دانسررته
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؛ مرررداوی 22، ص. 6ر   ،1415شررافعی،  ؛ شربینی98، ص.  7، ر  1406حنفی،  ؛ کاسانی126و124
(. حتی برخی بر وجوب دفاع ا  سررر مین و کیرران اسرر می 118و117ص.  ص،  4ر    تا،دمشقی، بی

( 183ص.    ،1430اند )آصررفی،  ادعای اجماع فقیهان مسلمان )اعم ا  شیعه و سنّی( را محرا نمود 
رسد. روشن است که مصداق بار  در خحر قرار گرفتن سر مین و کیرران اسرر م، نظر نمیکه بعید به

 مانی است که توسط بیگانگان و کفّار مورد تعرض و اشغال قرار گیرد. همچنین استحصال مفهرروم 
پذیر است. در قرآن به طور مستقیم این گری با بررسی آیات قرآن و دیگر منصوصات، امکاناشغال

توان آن را در اثنای دستور خداوند به اذن مقاتله به کسانی که مررورد ملررم واژ  به کار نرفته اما می
سور  مبارکرره حرر   39اند، اصحیاد نمود؛ چنانکه در آیه شریفه واقع شد  و ا  شهرشان اخرار شد 

، اذن جهاد گشته  لیتحم  شانیبه آنان که جنگ بر ا « یعنی »أُذِنَ لِلَّذیِنَ یُقَاتلَُونَ بِأَنَّهُمْ ملُِمُوا عبارت »
الس م پیرامون تعرررض ها، بیانات امیرالمومنین علی علیه« اشار  دارد. ا  دیگر یافتهداد  شد  است

شامیان به استان انبار است؛ حضرت )ع( تسخیر انبار توسط لشکریان شام به فرماندهی شخصی به 
هایتان مستولی گشتند« ترسیم « یعنی »و بر وطنوَ مُلِکَتْ عَلَیْکُمُ الْأَوْطَانُنام غامدی را با عبارت »
 (.35و34  .صص  ،1414الس م،  نمود  است )امام علی علیه

شود که اشغال در شرع انور، واجررد دو رکررن اسررت: ا  بیانات مذکور اینگونه دریافت می
یکی »مورد ملم قرار گرفتن مردم یك سر مین« و دیگری »استی ی دشمن بر تمام یررا بخشرری ا  

توان در تعریف اصح حی اشغال اینگونه بیان نمررود کرره عبررارت سر مین اس می«. بر این بنیاد می
گیررری ا   ور و استی ی دشمن متخاصم، بر تمام یا بخشی ا  سررر مین اسرر می بررا بهر "است ا :  

عدوان، به نحوی که موجب آ ار مسلمانان و هتك حیثیت ایشان یا اخرار آنان ا  سر مین تحررت 
این تعبیر در باب فلسحین که سالیان متمادی است که دشمن صهیونیسررتی اقرردام برره   "یدشان شود.

معنررای بررا توان آن را هماشغال آن نمود ، صادق است. مفهوم دیگری که در مکتب نظامی اس م می
های تعرررّض و تهرراجم اسررت؛ مقصررود ا  ایررن دو واژ ، نرروعی تعرردی و اشغال درنظر گرفت، واژ 

توان به مرحله پیش ا  اشررغال ور شدن به کشور اس می است؛ با این تفاوت که این دو را میحمله
یابد که تعرض و تهاجم منت  به نتیجرره یعنرری اشررغال تعبیر نمود. چه  مانی وصف اشغال سریان می

 سر مین هدف شد  باشد.

 المللسیری در اشغال گری در نظام حقوق بین. 2

الملل »اشغال« را به عنوان یك عمل جائرانه و نامشروع تعریررف نمررود  اسررت کرره نظام حقوق بین
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های یك کشور دیگر همرا  است. باید به ایررن نکترره پیوسته با تجاو  مسلحانه و تهاجم به سر مین
نیز پرداخت که تهاجم تا  مانی که منجر به استی ی به تمام یا بخشی ا  خاک یك کشررور نگررردد، 

توان آن را »تجاو « قلمداد نمود. ا  این رو، ا  نظررر کند و تنها میعنوان »اشغال« مصداق پیدا نمی
ها حاکی ا  آن است که با توجه برره نررامعین باشد. بررسی مانی، اشغال مفهومی مؤخر ا  تهاجم می

انررد المللی، پیرامون این مفهوم کمتر سند یا اسنادی را بیان نمررود بودن عناصر اشغال در عرصه بین
المللرری کرره برره مفهرروم (. با این حال یکی ا  اسناد بین1266، ص.  1399نژاد و همکاران،  )احمدی

الملررل عرفرری اشغال پرداخته است، بخش سوم ا  کنوانسیون لاهه که به تدوین قواعد حقرروق بررین
باشد؛ این سند اشغال را اینگونه تعریف نمود  است: »اقتدار و استی  نظامی بررر قلمرررو پرداخته می

کنوانسیون چهارم لاهه نیز بیان داشررته کرره  مررانی  42یکی ا  طرفین مخاصمه«. ع و  بر آن ماد   
گردد که به صورت قحع و واقعی ذیل حاکمیت و تسررلط نیررروی یك سر مین اشغال شد  تلقی می
بروکسل،  مان اشغال یررك  1874(. اع میه Ferraro, 2012, p. 134نظامی متخاصم درآمد  باشد )

سر مین را مصادف با حاکمیت واقعی نیروهای نظامی یکرری ا  دو طرررف تخاصررم دانسررته اسررت؛ 
محابق با این اع میه، وضعیت اشغال تا هنگامی که طرف تخاصم قادر به اعمال حاکمیت خررود در 

فته گ(. مستظهر ا  محالب پیشBrussels Declaration, 1874, Art.1آنجاست ادامه خواهد داشت )
مشررترک  2بروکسل و همچنررین مرراد   1874، اع میه 1907کنوانسیون چهارم لاهه   42یعنی ماد   
، تنها با حصول »اعمال استی  و حاکمیت واقعی« است که موجب تحقررق 1949های ژنو  کنوانسیون

شود. ذکر این نکته نیز لا م است که تحقق اشغال، هیچگا  موجب سلب و تغییررر یررا گری میاشغال
الملررل، تسررلط گردد؛ چراکه محابق بررا قواعررد حقرروق بررینشد  نمیانتقال حاکمیت ا  کشور اشغال

شررود )ضرریایی کشوری بر قلمروی ا  کشور دیگر، سبب ایجاد حق حاکمیت برای کشور فاتح نمرری
 (.  210-208صص.    ،1380بیگدلی، 

الملل به عنوان یك حق اساسی و  یربنایی مورد شناسایی قرار گرفته آنچه در حقوق بین
ها و حقوق توان پیش شرا اعمال تمامی آ ادیاست، »حق تعیین سرنوشت« است. این حق را می
شررك ا  ایررن های ایشان اشغال شد  است، بیفردی دانست. بر سامان این حق، مردمی که سر مین

حق برخوردار خواهند بود که آ ادانه به تعیین وضعیت سیاسرری، اجتمرراعی، اقتصررادی و فرهنگرری 
منشور ملل متحد به   55و    1خود بپردا ند. رعایت و احترام به حق تعیین سرنوشت، محابق با مواد  

عنوان یکی ا  اهداف اصلی تاسیس سا مان ملل متحد شناخته شد  و فصررول یررا دهم و سرریزدهم 
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الملررل عرفرری های استعمار دایی و بخشی ا  حقرروق بررینمنشور نیز به بنیانی حقوقی برای جنبش
(؛ با این اوصاف، قرررار دادن ایررن حررق برره عنرروان 828، ص.  1395 اد ،  تبدیل شد  است )حبیب

-باشد. یکی ا  اقداماتی که مرریگری امری مبرهن میآویزی حقوقی به منظور مقابله با اشغالدست
باشد؛ چه آن یکرری ا  حقرروقی توان در پرتو حق تعیین سرنوشت آن را به شمار آورد، مقاومت می

در وضررعیت اشررغال خررارجی و  1977الملررل برره ویررژ  پروتکررل اول است که محابق با حقوق بین
ها توسط دولت متخاصررمی انکررار استعمار، حق مقاومت برای مردمانی که حق تعیین سرنوشت آن

شد ، مورد شناسایی قرار گرفته است. حتی مجمع عمومی سا مان ملل متحد طی دو قحعنامه، یعنی 
الملررل در قبررال روابررط های مربوا به تعریف تجاو  و اع میه اصررول اصررول حقرروق بررینقحعنامه

بخررش را هررای آ ادیدوستانه، صراحتاً و به بیانی شفاف مبار ات و استفاد  ا   ور توسط نهضررت
. حال با این اعتبار که اشغال نوعی استعمار یا بلکه (Lec, 1984, p. 245)تجاو  قلمداد ننمود  است 

 تردید حق مبار   برای دفع اشغال را خواهند داشت.شد  بیبالاتر ا  آن است، مردم سر مین اشغال

 گری )مقاومت یا سازش(نگاهی به رویه فقیهان در برخورد با اشغال. 3

به این اصل توجه شود که در ادوار پرریش ا  انقرر ب  ضروری است پیش ا  ورود به مقصود اصلی،
بررود   فاقد مشررروعیت شرررعی های اس می،های سیاسی حاکم بر سر میناس می ایران، اکثر نظام

هررا در مواجهرره بررا ایررن حکومت سیر  فقها اند؛ با این حال،قرار نگرفته مورد تأیید علمای اع م یا
مررراد ا  ایررن .  بررود  اسررت متعرردد و متفرراوت آنهررا، حکم برره مشررروعیت یررا عرردم مشررروعیت و

هررای کنررونیِ های پیشین ایران یا دولتبررسی دقیقِ مشروعیت یا عدم مشروعیتِ حکومت وجیز ،
شد  ا  سوی فقهررای رویکردهای فقهیِ اتخاذ غرضِ اصلی، تبیین حاکم بر ب د اس می نیست، بلکه

 .  است اشغالگری و استی ى قوای بیگانه در برابر پدید  شیعه و سنی
دهررد نشرران می محالعات تاریخی است که حائز وجاهت علمی و فقهی مسئله ا  آن جهت

با اسررتناد  برخیند:  ا گرایش داشته به دو رویکرد متمایز فقها در مقابله با تهاجم و اشغالِ قوای کفر،
 خرریبر اند، وشررد  مدارا و انتظارِ فرصررتِ مناسررب قائل به تقیه، یا اندیشیمصلحت ای چونبه ادله
بررر مقاومررتِ  ا  همرران ابترردا  وجوب دفعِ متجاو ، و حرمتِ سکوت در برابر ملم با استناد به  دیگر

برآنیم دو رویه یعنی »سررا  « و   این نوشتاردر    بنیادبراین  .اندتأکید نمود  مسلحانه و عدمِ سا  
 .نقد گذاریمبررسی و به محك  گر را »مقاومت« در برابر اشغال
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 گر )منتسب به برخی از فقهای عامه(دیدگاه نخست: سازش در برابر متجاوز اشغال . 3.1

فقه "مند در تبیین  محالعه تحبیقی مکتب نظامی اس م اگرچه به ماهر نتواند دیدگاهی صریح و نظام
و بالاخص مواجهه -ارائه نماید، لکن با تدبر در سیر  قولی و فعلی امیرالمؤمنین علی)ع(    "سا شی

هایی ا  ایررن اندیشرره را توان رگهمی  -الب غه مضبوا استنه   27ایشان با اهل انبار که در خحبه  
رصد نمود. بر اساس این سند تاریخی، برخی عالمان منسوب به دین در آن دیررار، بررا تمسررك برره 

که مصداق بار  محارب و باغی -، ا  مقابله با لشکر معاویه  "انتظار فرصت مناسب"عناوینی چون  
چنانکه حضرت در بخشی ا  این خحبه گوهربار، پس ا  خبردار شدن مررردم   .امتناع ور یدند  -بود

الوقوع بودن تهاجم معاویه به انبار بود، هیچگونه اقدامی ننمودند، تا اینکه در سر نش اینان ا  قریب
تفرراوتی نسرربت برره ای گوهربار بیان فرمودند. در بخشی ا  این خحبه امام در رد دیرردگا  برریخحبه

فرمایررد: »فَمَررنْ تَرَکَررهُ گیری ا  تهاجم و سا   در برابر اشررغال دشررمن مرریمجاهدت در را  پیش
]الجهاد[ رَغْبَةً عَنْهُ أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ الذُّلِّ وَ شَمِلَةُ الْبلََاءُ«؛ مقصود امام این است که هرررکس در برابررر 
ملمی که در معرض آن قرار گرفته و ا  جهاد که یك ومیفه الهی در برابر دشمن و افرادی است که 

رغبترری نشرران دهررد، خداونررد قصد ملم و تجاو  به سر مینی را دارند، ترک کند و نسبت به آن بی
بسا بترروان برخرری ا  فقیهرران عامرره کرره جامه ذلت بر او بپوشاند، و مصیبت و ب  او را فراگیرد. چه

برآنند حتی اگر حکومت توسط اشخاص جائر و فاسق ادار  شود، باید تابع آنان بود شوریدن علیه 
گر دانست؛ چرره های اشغالها و گرو او محلقاً حرام است، را در شمار قائ ن به سا   با حکومت

آیند. ا  جمله آنکه به هر طریق، اینان پس ا  استی ی بر سر مین، حاکم آن سر مین به حساب می
عمرررو (، عبدالله بررن 22، ص. 6ر    ،1433بن عمر )ابن حجار نیشابوری،  توان به عبدالله  قائ ن می

، 1ر    ،1423(، سفیان ثوری )طبررری لالکررائی،  344، ص.  2ر    ،1387بن عاص )احمد بن حنبل،  
 ( اشار  نمود.  299، ص.  12ر   تا،(، نووی )نووی، بی170ص.  

ایررن امام محمد غزالی را نیز در شمار  قائ ن به این دیرردگا  قرررار داد؛   ، بایدع و  براین
ر   ،تافقیه شافعی در آثار خود با عباراتی صریح مانند »اِمَامُ غَشُومُ خَیْرٌ مِنْ فِتْنَةٍ تَدُومُ« )غزالی، بی

( به تبیین این دیدگا  پرداخته است. استظهار ا  این عبارت آن است که به  عم غزالرری، 99، ص.  4
پوشی ا  اعمال سررتمگرانه او، برره مصررلحت جامعرره اسرر می سکوت در برابر سلحان جائر و چشم

شود های داخلی را به همرا  دارد. این نگا   مانی آشکارتر میانگیزی و درگیریاست؛ چرا که فتنه
(. 233، ص. 2ر   ،تررایمام حسین)ع( توجه کنیم )غزالی، برر که به نقدهای تند غزالی نسبت به قیام ا 
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بررا  .کارانه او در برابر ملم و ستم استکارانه و محافظهاین مواضع به وضوا نشانگر گرایش سا  
این حال، نباید پنداشت دیدگا  غالب در میان فقهای عامه سا   است؛ چه آنکه قریب برره اتفرراق 
ایشان در مسئله حکم تکلیفی وجوب دفاع ا  سر مین و کیان اس می، قائل به وجوب عینی شررد  
و حتی آن را نسبت به  نان و دیگر طبقات که بررر آنرران جهرراد واجررب دانسررته نشررد ، در فرررض 

؛ 126و124، صررص. 4ر  ،1412دمشررقی، عابدیناند )ابنمشارالیه بر ایشان نیز واجب عینی دانسته
، 1ر  تررا:  عسکربغدادی، بی؛ ابن98، ص.  7، ر  1406حنفی،  ؛ کاسانی442، ص.  5ر    تا،بابرتی، بی

گری به (؛ حتی این شیو  ا  مبار   و مقابله با اشغال22، ص.  6ر    ،1415شافعی،  ؛ شربینی50ص.  
 (.17ص.  ، 2ر   ،1414عدوی،  عم فقیهان مالکی برتر ا  جهاد قلمداد شد  است )صعیدی

 گر های اشغالدیدگاه دوم: مقاومت در تقابل با حکومت. 3.2

ریشه این دیدگا  را باید در سیر  ائمه معصومین )ع( جستجو نمود. چنانکرره در عبررارات قبررل برره 
ع و  بر پذیر  این رویکرد در مررذهب امامیرره، شررماری ا  خحبه حضرت امیر )ع( اشار  گردید.  

اند. برای استنباا احکررام فقهرریِ مرررتبط بررا ویژ  فقهای حنفی نیز آن را تأیید نمود مذاهب عامه به
بایست به سیر  عملی فقها در مواجهه با حاکمان جررائر مراجعرره »مقاومت در برابر اشغالگری«، می

نمود. جمعی ا  فقهای معاصر، وجوب محلق دفاع ا  سر مین اس می و کیان امررت را ا  مسررلّمات 
اند اجماعی فریقین دانسته و در این مسئله، تفاوتی بررین آرای فقهررای امامیرره و عامرره قائررل نشررد 

تر در مبحث »ماهیت اشغال« و نیز ذیل تحلیل دیرردگا  نخسررت، (. پیش183  ، ص.1430)آصفی،  
در باب همراهی و یاری نمودن حاکم مررالم کرره   .هایی ا  نظرات فقهای شیعه و سنی ارائه شدنمونه

شود، عموماً فقیهان برآنند که یاری حرراکم مررالم در فقه با عنوان کلی »معونة الظالمین« شناخته می
(. حتی برخی 290 .ص ،1400اند )شیخ طوسی، جایز نبود  و به همین خاطر فتوای به حرمت داد 

مانند شیخ مفید در المقنعه و شیخ انصاری در کتاب مکاسررب، آن را ا  آرای مررورد اتفرراق فقیهرران 
؛ 589.  ص  ،1413دانسته و مبادرت به آن را یکی ا  گناهان کبیر  قلمداد نمود  است )شیخ مفیررد،  

   (.54و53، صص.  2، ر 1415شیخ انصاری،  

تنها در یك فرض خاص، فقها یاری رساندن به حاکم جائر را به صورت مشروا جررایز 
کیان اس م و جامعرره اسرر می در خحررر قرررار گیرررد و اند؛ این فرض خاص  مانی است که  دانشته

امکان نابودی آن برود. در این صورت فقها معتقدند که یاری حکومت جائر مشروا برره اینکرره بررا 
قصد و نیت دفاع ا  اس م و سر مین اس می باشد، فاقد اشکال است. به عنوان نمونه شیخ طوسرری 
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گر پرداخترره و یررادآور شررد  با وارد نمودن یك استثنا به مسئله جوا  یاری مسلمانان با حاکم ستم
است: » اللّهمّ إلّا أن یدهم المسلمین أمر من قبل العدوّ یخاف منه على بیضة الإس م و یخشى بوار ، 
أو یخاف على قوم منهم، وجب حینئذ أیضا جهادهم و دفاعهم«. فتوای شیخ به این صورت است که 
به هنگام بیم مسلمانان ا  یور  و تهاجمی که موجب در خحر افتادن اساس اسرر م و گروهرری ا  

 ادامررهاست. در   بلکه واجب  شود، جهاد و مقاومت با همراهی حاکم ستمگر جایزجامعه اس می می
»غیر أنّه یقصد المجاهد،... الدّفاع عن نفسرره   فرماید:آنجاکه می  ی شیخ نکته کلیدی نهفته است.فتوا 

شیخ اذن جهاد را منوا به »قصررد دفرراع ا  نفررس و قلمرررو   ؛و عن حو ة الإس م و عن المؤمنین«
(. 260  .ص  ،1400پیشه باشد )شیخ طوسی،  اس م« نمود  است؛ نه اینکه با هدف یاری حاکم ستم

حمز  طوسرری،   ابن حمز  طوسی در الوسیله )ابن  ای همچوناین دیدگا  مورد تأیید فقهای برجسته
( و شررهید 2/4:  1410(، ابن ادریس حلی در سرائر )ابن ادریس حلی،  200و    199  .صص  ،1408

 است.   قرار گرفته(  30، ص.  2ر   ،1417شهید اول،  اول در دروس )
مرحوم صاحب جواهر در بررسی این موضوع با دقت نظر کامل به تبیین دیدگا  خررویش 
پرداخته است. ایشان با تفکیك میان جهاد ابتدایی و دفاعی معتقدند شرایحی همچون نیررا  برره اذن 
امام معصوم)ع( تنها مختص جهاد ابتدایی بود  و در جهاد دفاعی، حتی اخذ اجا   ا  امررام)ع( نیررز 

(. در جایی دیگررر ا  کترراب شررریف 48و47، صص. 21ر   ،1404)نجفی اصفهانی،    ضرورتی ندارد
اسررت: »اگررر دشررمنان  شد گری عرضه جواهر الک م، بیان کاملی ا  نحو  مقابله با یور  و اشغال

جامعرره اسرر می   ای که برریم نررابودیکافر، به مسلمانان یور  برند و به آنان تعدی نمایند، به گونه
وال ایشان را غررارت ، یا اینکه بخواهند بر کیان اس م مستولی یابند؛ )یا( مسلمانان را اسیر و امبرود

بر آ اد و برد ، مرررد و  ن، شررخص سررالم و بیمررار،   نمایند، جهاد ]برای ممانعت ا  چنین وضعیتی[
نابینا و لنگ و غیر اینها در صورتی که ضروت ایجاب کند، واجب است؛ و اینگونه جهررادی منرروا 
به حضور امام و صدور فرمان ا  ناحیه ایشان ندارد و به مسلمانی که در معرض تهاجم قرار دارنررد 

.« بلکه بر تمام مسلمانان واجب است که به مقابله برخاسته و مقاومررت نماینرردنیز اختصاص ندارد؛  
نکته قابل تأمل در ک م صاحب جواهر، اسررتفاد  صررریح ( 19، ص. 21ر    ،1404)نجفی اصفهانی،  

فرمایند: »یجب علی من علم بالحال النهوض اذا لم یعلم قرردرة ا  واژ  »مقاومت« است آنجا که می
المقصودین علی المقاومه«. این در حالی است که در سایر متون فقهی کمتر ایررن اصررح ا برره کررار 
رفته است. ایشان دایر  مسئولیت مقاومت را محدود به منحقه مورد تهاجم ندانسته، بلکرره آن را برره 
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انررد ود اند. قابل ذکر است که فقهای اهل سنت نیز نظرات مشابهی ارائرره نمتمام مسلمین تعمیم داد 
-؛ شررربینی98.  ، ص7  ر  ،1406حنفی،  ؛ کاسانی126و124.  ، ص4  ر  ،1412دمشقی،  عابدین)ابن

 .(22.  ، ص6 ر  ،1415شافعی،  
هررایی ترین چهر )ر ( برره عنرروان یکرری ا  برجسررته  در میان فقهای معاصر، امام خمینرری

شود که هم در نظریات فقهی و هم در سیر  عملی خویش، مسررئله »مقاومررت در برابررر شناخته می
اند. ایشان در مباحث مربوا به دفاع، ذیررل عنرروان »دفرراع ا  اشغالگری« را به روشنی تبیین نمود 

امررام   .انرردبیضة الاس م و قلمرو اس می« به تفصیل به تحلیل مسائل مرتبط با اشررغالگری پرداخته
)ر ( در موضعی صریح و شفاف، دیدگا  خود را نسبت به مسئله اشررغالگری اینگونرره بیرران   خمینی
ای باشد که اساس اسرر م و موجودیررت آن را در معرررض دارند: »هرگا  اقدامات دشمن به گونهمی

های اس می هجوم آورند، در این صورت بر تمام مسلمانان تهدید قرار دهد و متجاو ان به سر مین
خمینرری، )موسرروی« واجب است که با تمام امکانات و ا  طریق بذل جان و مال به دفرراع برخیزنررد

نکته حائز اهمیت در دیدگا  امام، اط ق وجوب دفاع است. ایشان دفاع ا  (.  485، ص.  1ر    تا،بی
کیان اس م را مشروا به هیچ قید و شرطی ندانسته و آن را در هر شرایحی و با هر وسیله ممکررن، 

 (.487الی485ص.  ،  1ر   )همان، دانندواجب شرعی می

 گریمقتضای اصل اولیه در مواجهه با اشغال.  4

دهررد کرره مقاومررت در برابررر محالعه دقیق ادله شرعی و سیر  معصررومین)ع( برره وضرروا نشرران می
شود. این دیدگا  ریشه در اشغالگری و تجاو  نظامی یك اصل اساسی در فقه اس می محسوب می

آمیز حضرت امیرالمؤمنین علی)ع( نسبت به سکوت مردم انبار در برابر تجاو  شامیان خحاب توبیخ
نمایانگر یررك اصررل بنیررادین اسررت. این موضع گیری صریح همرا  با اجماع فقهای مسلمان،  .  دارد

گررری، هایی چون اشغالاصل اولیه در مواجهه با پدید   دور نیست که ا  ادله استظهار گرددبنابراین  
ایررن ادعررا اسررت.  «مقاومت و ایسررتادگی»افتد، الاس م در خحر میتجاو  و تهاجم نظامی که بیضة

حرر  »أُذِنَ لِلَّررذیِنَ   39توسط دیگر منصوصات شرعی همچون آیات قرآن برره ویررژ  آیرراتی ماننررد  
(، نیز قابل دریافت است. آیه مذکور مؤید این نکته است که خداوند 39یُقَاتلَُونَ بِأَنَّهُمْ ملُِمُوا« )ح :  

گیرند اذن جهاد داد  است؛ حال چگونه ممکن اسررت به طور محلق به کسانی که مورد ملم قرار می
های مقاومررت ترین شاخصهدر فرضی که خحر نابودی بیضة الاس م وجود دارد، این اذن که ا  مهم

کنررد کرره است  ایل گشته باشد. چه آنکه در روایتی یونس بن عبدالرحمن ا  امام رضا )ع( نقل می
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ایشان در باب ممانعت و ت   برای رفع خحر ا  پیکر  اسرر م حترری اذن جهرراد در رکرراب حرراکم 
که نابودی اس م به مثابه آن است که یاد و نام پیامبر رحمررت گر را نیز صادر نمود  است. چونستم

«.  امام رضررا )ع( در لِأَنَّ فِی دُرُوسِ الْإِسلَْامِ دُرُوسَ ذِکْرِ مُحَمَّدٍ ص)ص( به فراموشی سپرد  شود »
باب لزوم محافظت ا  کیان اس م دو عبارت »یُقَاتِلُ عَنْ بَیْضَةِ الْإِسْلَامِ« و »إِلَّا أَنْ یَخَررافَ عَلَررى دَارِ 

توان گفت که مقاومت در برابر اشررغالگران نرره تنهررا در تحلیل نهایی میاند.  الْمُسْلِمِینَ« ایراد فرمود 
یك حق شرعی، بلکه تکلیفی الهی است که با توجه به سیر  عملی معصومین)ع( و فترراوای فقهررای 

شود. این حکم آنچنان قحعی است اس م، در هر شرایحی که بیضة الاس م در خحر باشد، واجب می
اند. که حتی در موارد خاص، همکاری محدود با حاکم جائر را نیز برای دفاع ا  اس م تجویز کرد 

بنابراین، مقاومت در برابر تجرراو  و اشررغالگری را بایررد برره عنرروان یررك اصررل مسررلم فقهرری و ا  
 . ضروریات دفاع ا  کیان اس م به شمار آورد

 گریادله و مستندات دو دیدگاه سازش و مقاومت در برابر اشغال. 5

ای برشمرد  باشررند؛ بایست برای ادعایشان ادلهچنانکه پیداست هر یك ا  دو دیدگا  فوق الذکر می
گردد به صورت مختصر اما مفید هر یك ا  ادله را ذکر و در قبول یررا رد آن در این بخش سعی می

 اقدام نمود.

 گری  بررسی و نقد ادله قائلان به سازش در برابر اشغال. 5.1

تر تأکید شد، استنباا صریح این دیدگا  ا  منابع معتبر دینی و تاریخی نرراممکن گونه که پیشهمان
های اساسی همرا  است. با این وجود، پیروان این اندیشه در طول تاریخ گا  کم با دشوارییا دست

اند تا مواضع خررود ها، کوشید و مشابه این رو  های نادرست ا  آیات قرآنتأویل جعل حدیث، با
که ، چنانالس م( نیز وجود داشترا مستندسا ی نمایند. این رویکرد حتی در دوران امام علی )علیه

هررایی انتقرراد نمررود  و به صراحت ا  چنین گرایش جهاد(خحبه  به ویژ ) ایشان در مواضع متعددی
 همچون  ،افتهیسا مان  یهاانیجر  یبرخ  زیامرو   ن.  داشتندمسلمانان را ا  پیامدهای آن برحذر می

 ایرر محور سررا   یهاهنظریرر  ا  ،نیخررودگردان فلسررح  تیا  مسررئولان ارشررد تشررک بخشرری
سررابق سررا مان فررتح( و   ریرر و ره  گررذارانیعرفات )بن  اسری.  کنندیمقاومت دفاع م  یسا نیگزیجا

شررمار به  انیرر جر  نیرر شرراخص ا   یهرراچهر   ا خررودگردان(     تیتشک  یکنونسیمحمود عباس )رئ
سررا مان فررتح و   سیا  مبررار ات خررود، بررا تأسرر   ی. البته ناگفته نماند که عرفات در دورانروندیم
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داشررت، امررا تحررولات   یستیونیصه  میرژ  یدر برابر اشغالگر  یمقاومت  یکردیاقدامات مسلحانه، رو
 مواضع او را دگرگون ساخت. ،یبعد

های بررار  طلبانه، نظام پادشاهی عربستان سعودی ا  نمونررههای سا  در بررسی جریان
های مبتنی بر سررا   میرران طرررفین حلشود که در مسئله فلسحین به را این رویکرد محسوب می

اعتقاد دارد. طرفداران این دیدگا  ممکن است به برخی روایات عام دربار  لزوم اطاعررت ا  حرراکم 
استناد نمایند، چنانکه عبدالله بن عمر در هشدار به عبدالله بن محیع دربار  واقعرره حرررّ ، روایترری ا  

مَنْ خَلَعَ یَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِیَ اللهَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ »  :کند که فرمودندپیامبر اکرم)ص( نقل می
( یعنرری 22، ص.  6ر    ،1433)ابن حجار نیشابوری،    .«عَةٌ مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیَّةًمَاتَ وَلَیْسَ فِی عُنُقِهِ بَیْ

هر آنکس که دست ا  فرمانبرداری )ا  حاکم( بردارد، رو  قیامت در حالی که او را حجترری نباشررد 
آنکه بیعتی بر گردن داشته باشد بمیرد، به مرگ جرراهلی ا  نماید و هرکس بیخداوند را م قات می

دنیا رفته است. همین روایت توسط عبدالله بن عمرو بن عاص نیز مورد استناد قرررار گرفترره اسررت 
این روایت و امثال آن ممکن است مررورد تأویررل قرررار (.  344، ص.  2ر    ،1387)احمد بن حنبل،  

گیرد و چنین استنباا شود که در شرایط سلحه حاکمان ستمگر، باید با آنان مدارا کرررد و حترری در 
و   یخیبا توجه برره قرررائن تررار  اتیروا   نیا ،  مواردی یاریشان داد. با این حال، باید توجه داشت که

 .دارند قیدق یو دلال یسند یبه بررس ا ی)ع( ننیمعصوم ر یس
در نقد استناد به روایاتی که به ماهر بر لزوم اطاعت محلق ا  حرراکم تأکیررد دارنررد، بایررد 
گفت این احادیث ا  چند جهت قابل خدشه هستند. نخست آنکه استناد محلق برره چنررین روایرراتی 
بدون در نظر گرفتن قرائن تاریخی و سیر  عملی معصومین)ع(، مصداق بار  تفسیر برره رأی اسررت. 

کرررد، مررردم را برره توان پذیرفت که پیامبر اکرم)ص( که خود با اشراف قریش مبار   میچگونه می
ضمن آن که معلوم نیسررت ؟  توصیه کرد  باشد  -حتی جائر    -قید و شرا ا  هر حاکمی  اطاعت بی

واقعاً حدیث ا  پیامبر خدا )ص( نقل شد  باشد. ع و  بر آن احادیثی با مضمون این چنینی با سیر  
نبوی )ص( و علوی )ع( در تناقضی آشکار قرار دارد. چرا که ایشان علیه کارگزارانشان کرره دچررار 

دادند و در مواقعی نسبت به ترروبیخ و عررزل آنرران اقرردام شدند به شدت هشدار میخبط و خحا می
توان در توبیخ فرماند  سپاهیان اس م خالد بن ولید در شرریو  دادند. ا  این قبیل میعاجل انجام می

رفتار او با قبیله بنی جذیمه اشار  نمود که پیامبر )ص( ضمن ترروبیخ او، امررام علرری )ع( را مررامور 
، 101ر  ،1410؛ مجلسرری دوم، 474و473، ص. 2، ر 1386صرردوق، جبررران خسررارات نمررود )

پذیرش شده برای انتشار













 

(. افزون بر آن، اینگونه روایات با آیررات و 458تا455صص.    ،1373؛ ابن هشام،  424و423صص.  
، صررص. 4ر    ،1395)ترمررذی،    روایاتی که در باب امر به معروف و نهی ا  منکر ذکر گردید  است

گر برحذر داشته هایی که ا  یاری حاکمان ستم( ناسا گاری کامل دارد؛ همچنین روایت495تا469
حتی اگر ا  بررسی سندی ایررن روایررات صرررف (.  141، ص.  4ر    ،1411حاکم نیشابوری،  است )

نظر کنیم، تعارض آنها با سیر  معصومین و نصوص شرعی کافی است تا ار   استنادی آنها را  یر 
استدلال امام غزالی مبنی بر »امام غشوم خیر من فتنه تدوم« نیز بررا اشررکالات جرردی  .  سؤال ببرد

مواجه است، چرا که اولاً با سنت قحعی پیررامبر)ص( در مبررار   بررا سررتمگران منافررات دارد، ثانیرراً 
شود، و ثالثاً با اصول مسلّم دینی که حفررک کرامررت موجب تضییع حقوق مردم و تقویت مالمان می

بر اساس مبانی فقه امامیه، اطاعت ا  حرراکم جررائر تنهررا در مرروارد .  انسانی است در تعارض است
ضرورت و با رعایت شرایط تقیه جایز است، آن هم نه به عنوان یك ار  ، بلکه برره عنرروان یررك 

توان به چنین روایاتی اسررتناد کرررد، خصوصرراً در کار موقت برای دفع ضرر بزرگتر. بنابراین نمیرا 
  . مواردی که موجب تضییع حقوق مردم شد  یا به تقویت مالمان بینجامد

 گریات قائلان به مقاومت در برابر اشغالمستند. 5.2

برای قائ ن به دیدگا  مقاومت، ادله فراوانی ا  سیر  عملی معصومین)ع( قابل استناد اسررت کرره برره 
نماید. در این پژوهش، ت   نگارندگان بررر آن اسررت تررا بررا روشنی رویکرد مقاومتی را تأیید می

 . استناد به منابع معتبر فقهی و روایی، این دیدگا  را مستندسا ی نمایند

 قرآن کریم. 5.2.1

ای دهد شارع مقدس به موضوع مقاومت و پایداری توجرره ویررژ بررسی آیات قرآن کریم نشان می
حرر   41-39بقر  و آیررات  251-250سور  نساء، آیات   75داشته است. آیات متعددی مانند آیه  

سور  نساء با عبارت صررریح »وَمررا لَکُررمْ لا   75اند. آیه  صورت خاص به مسئله مقاومت پرداختهبه
تُقاتلُِونَ فی سَبیلِ اللَّهِ« مسلمانان را به جهاد فراخواند  و با توجه به تفسیر فخررر را ی و طبرسرری، 

ر  ،1420)فخررررا ی،  ای شرعی در دفاع ا  مستضعفان تبیین نمود  استعنوان ومیفهاین امر را به
 یروشنی شررامل مقابلرره بررا اشررغالگره. این آیه ب(270، ص.  1ر    ،1412؛ طبرسی،  141، ص.  10
کرره در سررر مین خررویش  - ایذای مشرکان نسبت به مسلمانان مکه تر، یرا با تحلیل دقیق .شودمی

گردیررد. بررر ایررن محسوب می تهاجم و تعرض به مستضعفان مسلمان مصداق بار   -حضور داشتند
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و این اقدام  خداوند متعال در آیات متعدد، عموم مؤمنان را به دفاع ا  ایشان ترغیب فرمود  اساس،
  .واجب نمود  است به عنوان تکلیفی شرعی را 

نا ل شررد  اسررت،  روایت جهاد طالوت و جالوت که در سور  بقر   251و    250آیات   در
استنباا نمررود. ایررن مرردعا ا   دلالت صریحی بر وجوب مقاومت در برابر اشغالگری و ملم توانمی

رَبَّنَررا » جا که با عبررارتقابل اثبات است؛ آن تحلیل محتوایی دعای طالوت و یاران مؤمنش طریق
بْرًا وَثَبِّررتْ أَقْرردَامَنَا را برره « و »پایررداری »اسررتقامت«(، دو اصل250)بقررر : « أَفْرررِ ْ عَلَیْنَررا صررَ

نماینررد. بررا طلررب می إفساد فرری اضرض و جلوگیری ا  ابزارهای بنیادین مقابله با نظام ملم عنوان
 یرررا   -دانسررت   یافتررهمصررادیق بررار  فسرراد نظام ترروان ا را می هااشغال سررر مین توجه به اینکه

« راهبرد مقاومررت» گمانبی -است  هاسلب حقوق ساکنان و تهدید تمامیت ارضی سر مین مستلزم
آیررات  همچنررین .در برابر اشغالگران تبیین شد  اسررت راهکار قرآنیِ مشروع در این آیات به عنوان

در  ترین نص قرآنرریصریح اشار  دارد، اخرار مالمانه مسلمانان ا  مکه که به سور  ح   41تا    39
علت بر اساس آنچه در تفاسیر آمد  است، .  شودمحسوب می حق مقاومت در برابر اشغالگری تبیین

ه بررا کرر  سررور  حرر   39تدبر در آیه   .  بود این اخرار، صرفاً ایمان به خداوند و التزام به تعالیم الهی
را در  مشررروعیت جهرراد دفرراعی شود به وضواآغا  می«  أُذِنَ لِلَّذیِنَ یُقَاتلَُونَ بِأَنَّهُمْ ملُِمُوا » عبارت
چنرران صررریح اسررت  اذن الهرری نمایررد. ایررناثبات می اشغال نظامی و تهدید تمامیت سر مینی برابر
 (.735، ص.  2ر   ،1415واحدی، )  اندکرد   اصحیادرا  جهادوجوب شرعی  ا  آن  برخی مفسران که

 روایات. 5.2.2

وجوب مقابلرره بررا قرردرت  گوا  آن است که مکتبین شیعه و اهل سنت در متون معتبر روایی بررسی
تتبع در جوامررع حرردیثی  .  آیدبه شمار می مسلّمات فقه اس می دفع ملم ا  مظلومان، ا  و اشغالگر
تأکید  بر ضرورت مقاومت در برابر اشغالگری در این باب، مضمون احادیث متواتر دهد کهنشان می

 :شوداشار  می هایی ا  این روایاتنمونه دارد. در ذیل به
در بخشی ا  روایت یونس بررن عبرردالرحمان ا  امررام رضررا )ع( کرره ا    الف: روایت اول:

ایشان در رابحه با مردی که سهواً در شمار سپاهیان حکومت جور قرار گرفته است سوال شررد، کرره 
بیضة   خود و  حضرت فرمودند باید شخص در مر ها مستقر شود و در صورت لزوم با نیت دفاع ا 

در ادامه، راوی به تبیین حدود ایررن الاس م با مهاجمان بجنگد »قَالَ )ع( یُقَاتِلُ عَنْ بَیْضَةِ الْإِسلَْامِ«.  
الس م( با قید »لَا إِلَّا أَنْ یَخَافَ عَلَى دَارِ الْمُسْلِمِینَ« شروا اضررحرار را پردا د و امام )علیهجوا  می
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شررود کرره خحررر اشررغال فرمایند؛ بدین معنا که مقاتله تنها در صورتی مجررا  شررمرد  میتصریح می
سر مین اس می و تعرض به بیضة الاس م محقّق باشد. این بیرران نررورانی، حرراکی ا  آن اسررت کرره 

: یکی، تهدید عینی دارالاس م و دیگری، نیت مشروعیت نبرد، منوا به تحقق دو رکن اساسی است
گررری به عبارتی در این بخش ا  فرمود  امام )ع( که اشار  به اشغال  و قصد دفاع ا  حریم اس می.

دارد، اگر با آن مقابله نشود ممکن است موجب آسیب جدی به اساس اس م شود؛ برره طرروری کرره 
 اگر مقاومتی صورت نگیرد، موجب نابود شدن یاد اس م و پیامبر اکرم )ص( شود »لِأَنَّ فِرری دُرُوسِ

، ص. 15ر    ،1409تررر نررك: حرعرراملی،  الْإِسلَْامِ دُرُوسَ ذِکْرررِ مُحَمَّرردٍ ص« )برررای محالعرره برریش
اجماع قرار حدیث فوق با توجه به آن که ا  یونس بن عبدالرحمن که در شمار اصحاب    1(.30و23

نیا  ا  توان سرآمد رجالیون در علم حدیث دانست، بی( و او را می446، ص.  1407دارد )نجاشی،  
ترین و در  مر  خواص کند. چه بر توثیق او بسیاری اذعان داشته و او را ا  عالمبررسی سندی می

؛ کشرری، 368و346صررص.    ،1381طوسرری،  ند )شیخامام کامم و امام رضا علیهما الس م قرار داد 
رفرری های درخشان تشیّع مع(. در شان بالای او ع مه حلی او را ا  چهر 485و484صص.    ،1348

شد  (. محمد بن عیسی نیز توسط بسیاری معتمد و مدا184، ص.  1411نمود  است )ع مه حلی،  
 (.482، ص.  30ر   ،1409؛ حرعاملی،  334ص.    ،1407قلمداد شد  است )نجاشی،  
الب غه است کرره نه   27مستند روایی دیگر در تعلیل دیدگا  دوم، خحبه    ب: روایت دوم:

تر به برخی ا  فرا های آن اشار  شد که قصد تکرار مجرردد آن فرا هررا نیسررت؛ در بخشرری ا  پیش
نشناسی مردم  مانش در هنگررام اشررغال توجهی و مسئولیتخحبه که امیرالمومنین )ع( به خاطر بی

نماید، آنجاکه فرمود: »فَقُبْحاً لَکُمْ وَ تَرَحاً  ند و آنان را نفرین میها نهیب میشهر انبار خحاب به آن
دهررد چرره میررزان حِینَ صِرتُْمْ غَرَضاً یُرْمَى یغَُارُ عَلَیْکُمْ وَ لَا تُغِیرُونَ وَ تُغْزَوْنَ وَ لَا تَغْزوُنَ« نشان مرری

گری در اس م و سیر  علوم )ع( جایگا  رفیعی دارد. در فرا ی دیگر، امررام مقاومت در برابر اشغال

 
لهَُ  1 فَقُلتُْ  أَنَا حَاضِرٌ  وَ  رجَلٌُ  الْحَسَنِ ع  أَبَا  قَالَ: سَأَلَ  يُونُسَ  عَنْ  عيِسَى  بْنِ  مُحَمَّدِ  عَنْ  عنَهُْ  رجَُلًا  -وَ  إِنَّ  فدَِاكَ  مِنْ   جعُِلْتُ 

فَأَخبَْرُوهُ أَنَّ السَّبيِلَ مَعَ هَؤُلَاءِ لَا  -فَأتََاهُ فَأَخذََهُمَا مِنهُْ ثُمَّ لَقيَِهُ أصَْحَابُهُ  -أَنَّ رجَُلًا يعُطِْي سَيْفاً وَ قَوْساً فِي سبَِيلِ اللَّهِ -مَواَلِيكَ بَلغََهُ

قُلْتُ    -وَ قيِلَ لهَُ قَدْ قَضَى الرَّجُلُ قَالَ فَلْيُرَابِطْ وَ لَا يُقَاتِلْ  -قَالَ قدَْ طَلَبَ الرَّجلَُ فَلَمْ يَجدِْهُ  -وَ أمََروُهُ بِرَدِّهِمَا قَالَ فَلْيَفعَْلْ  -يَجُوزُ

الَّذِي هُوَ فيِهِ مُرَابِطٌ كَيْفَ   -قَالَ فَإِنْ جَاءَ الْعَدوُُّ إِلَى الْمَوْضِعِ  -وَ مَا أَشْبَهَ هذَِهِ الثُّغُورَ فقََالَ نَعَمْ  -مثِْلَ قَزوِْينَ وَ عَسْقَلَانَ وَ الدَّيْلَمِ

بيَْضةَِ الْإِسْلَامِ قَالَ يُجَاهدُِ  -يَصنَْعُ الْمُسْلِميِنَ  -قَالَ يُقَاتلُِ عَنْ  عَلَى داَرِ  أَ رَأَيتَْكَ لَوْ أَنَّ الرُّومَ دخََلُوا عَلَى   -قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَخَافَ 

فَيَكُونُ قتَِالهُُ    -وَ إِنْ خَافَ عَلَى بَيْضةَِ الْإِسْلَامِ وَ الْمُسْلِمِينَ قَاتلََ  -قَالَ يُراَبِطُ وَ لَا يُقَاتِلُ  -لَمْ ينَبَْغِ لَهُمْ أَنْ يَمنْعَُوهُمْ  -الْمُسْلِميِنَ

 لِأَنَّ فِي دُرُوسِ الْإِسْلَامِ دُروُسَ ذِكْرِ مُحَمَّدٍ ص.  -لنَِفْسهِِ لَا لِلسُّلطَْانِ

پذیرش شده برای انتشار













 

فرماید: »فَوَاللَّهِ مَا غُزِیَ قَرروْمٌ قَررطُّ تفاوتی مردمی که سر مینشان اشغال شد ، می)ع( در نکوهش بی
کُمُ الْأَوْطَررانُ«، فِی عُقْرِ دَارِهِمْ إِلَّا ذَلُّوا فَتَوَاکَلْتُمْ وَ تَخَاذَلْتُمْ حَتَّى شُنَّتْ عَلَیْکُمُ الْغَررارَاتُ وَ مُلِکَررتْ عَلَرریْ

یعنی »به خدا سوگند، هیچ گروهی در منزل خود مورد تهاجم قرار نگرفت مگر اینکه ذلیل و خوار 
یاور و همرا  شدید تررا شد. شما امر جهاد را بر دو  یکدیگر نهادید و ا  یکدیگر جدا گشتید و بی

های شما اسررتی  یابنررد« )امررام علرری ها، شما را ا  هم گسیخته کنند و بر وطندر انتهای غارتگری
(. پیداست که این خحبه نشان ا  سیر  عملی امام نیررز دارد؛ چرره 35و34. صص ،1414الس م،  علیه

ایشان به عنوان امیرمومنان مردمانش را به ایستادگی در برابررر هرگونرره تعرررض بیگانگرران دعرروت 
نمود  و خود نیز بر این مسلك است. امام با اشار  به اینکه مقاوم نبررودن در برابررر اشررغال موجررب 

ها استی  یابند، به نوعی ذلت و سرافکندگی شد  و در نهایت سبب خواهد شد بیگانگان بر سر مین
 دارد.مسلمانان را ا  عدم اقدام مناسب برحذر می

 دلیل عقلی. 5.2.3

سومین مستند در اثبات وجوب مقاومت در برابر اشغالگری، »دلیل عقلی« است که به عنوان یکرری 
ا  منابع استنباا احکام شرعی، جایگاهی ویژ  در منظومه فقهی اصولیین امامیه دارد. این دلیررل، ا  
سویی به عنوان »حجت باطنی« در کنار کتاب، سنت و اجماع قرار گرفترره، و ا  سرروی دیگررر برره 

، ص. 1386)علیدوسررت،    .عنوان ابزاری برای کشف حکم شرعی به رسمیت شررناخته شررد  اسررت
دو مقدمرره   یریبکررارگ  یعنی  ون،یمرسوم اصول  هیمحابق رو  دیبا  لیدل  نیبه ا   یابیدست  یبرا (.   162
که عقل به ما   ستیآن ن  ،اقدام نمود. مقصود ا  حکم عقل  جهینت  افتی(، نسبت به دریو کبر  ی)صغر

عقل است؛ بلکه عقل تنها به   عیو لذا شرع مح  دنماییم  یمنحصراً اقدام به وضع حکم شرع  ،هو عقل
، 2ر  ،1381)کاتو یان،  کاشف ا  حکم شرع مقدس است یپرداخته و به عبارت  یکشف حکم شرع

وجوب مقاومت در برابر   یعقل برا   مدو مقدمه در باب اثبات حک  توانی، مادیبناین    بر  .(269ص.  
 است:  لیدو مقدمه به شرا ذ  نینمود؛ ا  بیانرا   یگراشغال

گرررو   ن،یبودن دفاع ا  جان، ناموس، مال، وطن، سر م  کویعقل به حسن و ناول:    مقدمه
با وجود توان و قدرت بر مقاومررت و محتمررل   یریپذ  میو تسل  د؛نماییو مانند آن حکم م  ر یو عش
-یو  شررت مرر   حیاست را قب  ر یعالم مورد قبول و پذ  یکه نزد عق   یرا به مقدار  یرو یبودن پ
 (یمنحق اسیق  یاست. )صغرا   یبرگرفته ا  عقل عمل کمح  نیا  شمارد؛

شرردن  میحکم عقل به حسن و لزوم دفاع و قبح تسل  نیاثبات وجود م  مه ب  دوم:  مقدمه

پذیرش شده برای انتشار













 

مسلمانان هجرروم برررد  و حقرروق و امرروال آنرران را  اریو د نیکه به سر م یدر مقابل دشمن، درحال
قرررار داد  و برره   یرا مررورد ذلررت و خرروار  نیافررراد آن سررر م  نیو افزون بر ا   ،غصب نمود  است
شرردن در برابررر   میو تسل  تفاوتییاست و حکم شرع به وجوب مقاتله و حرمت ب   استضعاف کشاند

 (یمنحق اسیق  یاست. )کبرا  یدشمن ا  احکام عقل نظر
فقرره و   در  کرره  شررودیهمان عبارت مشهور م  اس،یدو مقدمه ق  نیا   قیو تلف  بیترک  :جهینت

 نی. بنررابرا (217ص.    ،1405« )مظفر،  کل ما حکم به العقل حکم به الشرع»  یعنیاصول آمد  است؛  
ف نمررود  اسررت؛ شرر حکم عقل و حکم شرع را ک انیکه عقل م  مه م  شودیصورت م  نیبه ا   جهینت

 میا  منظر شرع مقدس واجب اسررت و تسررل تدفاع و مقاوم»صورت است که   نیحکم حاصله به ا 
 د یرر بررر د  ،یرو یا  قدرت و تمکن مقاومت و امکان معقول مفر و پ  یشدن در مقابل با برخوردار

 «حرام است. یشرع امر
گررر و مقاومت در برابر دشمن اشغال یستادگیکه عقل، ا   امر دور ا  انتظاری است  ،نیبنابرا 

مقاومت در برابر اشغال   ی،حکم به سا   با آنان دهد. بلکه عقل و فحرت آدم  ایرا مذموم شمارد؛  
را  نرردنماییم یمردیگونه اعمال پا نیکه در مقابل ا   یافراد  نیقرار داد  و چن  شیمورد ستا  یرا امر
وجوب مقاومت در برابر   یبه حکم شرع  یابیدست    یبرا   یادله شرع  یبررس  .داندیم  دام  ستهیشا

اجمرراع،   یعنرر ی  گرررید  لیرر چه آنکه دل  شود؛یم  اکتفاکه ا  نظر گذارند  شد،    یبه موارد  یاشغال گر
ادلرره  ریو سا تیجستجو نمود، اما با توجه به آنکه با وجود روا  یآن را در آثار فقه  توانیهرچند م

   فاقد اعتبار خواهد بود. باشد،یم ی«مدرکا  نوع »اجماع   نیا  د،یدگر انیکه ب  ینقل

 گیرینتیجه

پژوهش حاضر با هدف تبیین موضع فقه سیاسی اسرر م در قبررال پدیررد  »اشررغال« و ار یررابی دو 
مقاومررت در برابررر  دهررد کررههای تحقیق نشان میرویکرد »مقاومت« و »سا  « انجام شد. یافته

های اسررتواری در سرره حررو   برخرروردار به عنوان موضع اصیل شریعت اس م، ا  پشتوانه گراشغال
 39است: نخست، مستندات نقلی شامل آیات صریح قرآن )مانند اذن جهاد برای مظلومرران در آیرره 

گران انبار نمونه بار  سور  ح ( و سیر  عملی معصومین)ع( که مواجهه قاطع امام علی)ع( با اشغال
آن است؛ دوم، دلیل عقلی که حُسن دفاع ا  کیان اس م و قبح تسلیم دربرابر متجرراو  را ا  دیرردگا  

وجوب عینی دفاع ا  سررر مین  درکند؛ و سوم، اجماع گسترد  فقهای مسلمان عقل عملی اثبات می
موردتوجرره مؤید    عنوانبهدلیل مدرکی بودن تنها  ؛ هرچند اجماع بهانداس می، مورد تأکید قرار داد 
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هررای السررند یررا تأویلدر مقابل، ادله دیدگا  »سا  « عمدتاً مبتنرری بررر روایررات ضعیف.  باشدمی
نادرست ا  مفهوم مصلحت است که با سیر  قحعرری معصررومین)ع( در تعررارض آشررکار قرررار دارد. 

مند ا  ماهیت اشغال در چارچوب فقرره اسرر می و نوآوری این تحقیق در ارائه نخستین تحلیل نظام
بررسی تحبیقی ادله دو دیدگا  با مراجعه به متون دست اول است که نتیجه آن تثبیت »مقاومت« برره 
عنوان اصل اولیه در مواجهه با اشغالگری و ارائه مبانی مستحکم برای تقویت گفتمان حقوقی دفرراع 

 . باشدهای اس می میا  سر مین

 پیشنهاد

»فقه مقاومررت« در  هینظر یسا یاتیعمل یراهکارها یبه واکاو  ،یآت  یهاپژوهش  گرددیم  شنهادیپ
بپردا نررد. مصررداق  الملررلنیحقرروق ب یتعامل آن با هنجارها لیمعاصر و تحل  المللنیعرصه نظام ب

جسررتجو کرررد کرره بررر  یگررراشغال هیعل  یا  مبار ات مردم  تیدر حما  توانیتعامل را م  نیا   ینیع
سرنوشررت  نیرریچون »حق مقاومت در برابر اشغال« و »حررق تع  یا شد رفتهیپذ  یهامیاساس پارادا 

»سند   كی  نیبا تدو  توانندیم  زین  یاس م  یهاتر، دولتک ن  یاست. در سحح  هیها« قابل توجملت
 بدهند.مند نظام وهماهنگ   ی، پاسخمقاومت فقه یهابر آمو   یمبتن «یتیامن-یدفاع یهمکار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منابع

 قرآن کریم. .1
 الس م، قم، مؤسسه نه  الب غه.ق(، نه  الب غة امام علی علیه1414سید رضى، محمد ) .2

پذیرش شده برای انتشار













 

ق(، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، قرم، دفترر انتشرارات 1410ابن ادریس حلی، محمد بن منصور ) .3
 اس مى وابسته به جامعه مدرسین حو   علمیه قم.

ق(، الوسیلة إلى نیل الفضیلة، قم، انتشارات کتابخانره آیرة الله 1408ابن حمز  طوسى، محمد بن على ) .4
 مرعشى نجفى ر .

تا(، ارشاد السّالك الی اشرف المسالك فری فقره الامرام ابن عسکر بغدادی، عبدالرحمن بن محمد )بی .5
 المالك، مصر، محبعه مصحفی البانی.

دار  -ق(، لسان العرب، بیروت، دار الفکر للحباعة و النشر و التو یع 1414ابن منظور، محمد بن مکرم ) .6
 صادر.

  (، سیرت رسول الله )ص(، تهران، نشر مرکز.1373ابن هشام، اسحاق بن محمد همدانی ) .7
 دررالمختار، بیروت، دارالفکر.(، ردالمحتارعلی1412عمر )بنعابدین دمشقی، محمدامینابن .8

الملل با الرعایا؛ یاسر، متجی؛ محسن، »تحول مفهومی اشغال ا  منظر حقوق بیننژاد؛ مریم، امیناحمدی .9
، 1399، پراییز 3، شرمار  50تاکید بر وضعیت اراضی غز «، فصلنامه محالعات حقوق عمرومی، دور  

 .1285-1263صص 
 قرم،  کارشرناس،  یدر فقره مقاومرت، متررجم: علر  یقیتحب  یپژوهش  ، (1395ی )محمدمهد  ،یآصف .10

 .تهدای  مزم انتشارات –الس م  هیامام صادق عل یپژوهشگا  علوم اس م
 البیت.(، فقه المقاومه، قم، معاونت فرهنگی مجمع جهانی اهل1430آصفی، مهدی ) .11
 الهدایه، بیروت، دارالفکر.تا(، العنایة شرامحمد )بیبابرتی، محمدبن .12

 ی.الحلب یالباب مصحفی محبعة و مکتبة شرکة ،قاهر  ،ی، سنن ترمذق(1395ی )سیمحمد بن ع ،یترمذ .13
 ق(، المستدرک علی الصحیحین، بیروت، دارالکتب العلمیه.1411حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله ) .14
 (، »ابتنای مقاومت فلسحین در حق بر تعیین سرنوشت و تعهردات جامعره 1395 اد ، توکل )حبیب .15

، صرص 1395،  مستان 4، شمار  46المللی در قبال آن«، فصلنامه محالعات حقوق عمومی، دور  بین
825-854. 

دار الحروق بیرروت،  ، الجامع الصحیح »صحیح مسلم«،  ق(1433)مسلم بن حجار    ،یشابوریحجار ن .16
 .النجاة

 ق(، وسائل الشیعة، قم، مؤسسه آل البیت علیهم الس م.1409حرّ عاملی، محمد بن حسن ) .17
 (، الفقه المنهجی علی مذهب الامام الشافعی، دمشق، دارالقلم.1413الخن؛ مصحفی، البغا؛ مصحفی ) .18

(، مغنی المحتار الی الی معرفة معرانی الفراا المنهرار، بیرروت، 1415احمد )شافعی، محمدبنشربینی .19
 دارالکتب العلمیه.

پذیرش شده برای انتشار













 

ق(، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، قم، دفتر انتشرارات اسر مى 1417شهید اول، محمد بن مکى ) .20
 وابسته به جامعه مدرسین حو   علمیه قم.

 (، المسند، قم، موسسه تبیان.1387شیبانی، احمد بن حنبل ) .21
ق(، کتاب المکاسب، قم، کنگر  جهانى بزرگداشت شریخ 1415شیخ انصاری، مرتضى بن محمد امین ) .22

 اعظم انصارى.
ق(، معانی اضخبار، قم، دفتر انتشارات اس مى وابسته بره جامعره 1403شیخ صدوق، محمّد بن علی ) .23

 مدرسین حو   علمیه قم.
 ق(، رجال، نجف، انتشارات حیدریه.1381شیخ طوسی، محمد بن حسن ) .24
 (، الخ ف، قم، دفتر انتشارات اس می.1407حسن )شیخ طوسی، محمدبن .25

 ق(، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى، بیروت، دار الکتاب العربی.1400شیخ طوسى، محمد بن حسن ) .26
 رحمة الله علیه. -ق(، المقنعة، قم، کنگر  جهانى هزار  شیخ مفید 1413شیخ مفید، محمّد بن محمد ) .27
 الفقیه، قم، دفتر انتشارات اس می.(، من لایحضر 1413علی )بنصدوق، محمد .28

(، حاشیه العدوی علری شررا کفایرة الحالرب الربرانی، بیرروت، 1414محمد )بنصعیدی عدوی، علی .29
 دارالفکر.

 یی.انتشارات دانشگا  ع مه طباطباتهران، ، حقوق جنگ،  (1380) محمدرضا ،یگدلیبضیایی  .30
  (، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران، ناصر خسرو.1372طبرسى، فضل بن حسن ) .31
 ق(، تفسیر جوامع الجامع، قم، مرکز مدیریت حو   علمیه قم.1412طبرسى، فضل بن حسن ) .32
ق(، شرا اصول اعتقاد اهل السرنه و الجماعره، ریراض، دار 1423طبری لالکائی، حسن بن منصور ) .33

 طیبة.
 م(، معجم اللغة العربیة المعاصر، بیروت، الناشر العالم الکتب.2008عبدالحمید، احمدمختار ) .34
 ق(، خ صة الاقوال، قم، دارالذخائر.1411ع مه حلی، حسن بن یوسف ) .35
(، منتهی المحلب فری التحقیرق المرذهب، مشرهد، مجمرع البحرو  1414یوسف )بنحلی، حسنع مه .36

 الاس میه.

  (، فقه و عقل، تهران، انتشارات پژوهشگا  فرهنگ و اندیشه اس می.1386علیدوست، ابوالقاسم ) .37

 تا(، احیاء علوم الدین، بیروت، دارالمعرفة.غزالی، ابو حامد محمد بن محمد )بی .38
اللثام و الابهام عن قواعد الاحکام، قم، دقترر انتشرارات (، کشف1416حسن )اصفهانی، محمدبنفاضل .39

 اس می.

 ق(، التفسیر الکبیر، بیروت، دار إحیاء الترا  العربی.1420فخر را ى، محمد بن عمر ) .40

پذیرش شده برای انتشار













 

 (، فلسفه حقوق، تهران، شرکت سهامی انتشار.1381کاتو یان، امیرناصر ) .41
 العلمیه.(، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، بیروت، دارالکتب1406مسعود )حنفی، ابوبکربنکاسانی .42

 (، کشف الغحا، قم، دفتر انتشارات اس می.1422خضر )الغحا، جعفربنکاشف .43

  (، رجال الکشی، مشهد، انتشارات دانشگا  مشهد.1348کشی، محمد بن عمر ) .44
 (، منح الجلیل شرا مختصر خلیل، بیروت، دارالفکر.1409محمدعلیش )احمدبنمالکی، محمدبن .45

 .مؤسسة الحبع و النشر بیروت، ، بحار اضنوار،ق(1410) مجلسى دوم، محمد باقر بن محمد تقى .46
الخ ف، بیرروت، دارالاحیراء التررا  تا(، الانصاف فی معرفة الراجح منمردوای، علی بن سلیمان )بی .47

 العربی.

 جا، نشر دانش اس می.ق(، اصول الفقه، بی1405مظفر، محمدرضا ) .48
مقامی؛ امیر، شیر اد، امید، »حق مقاومت در برابر اشرغال؛ برا تاکیرد برر وضرعیت فلسریحن«، مجلره  .49

 .42-1، صص 1، شمار  16محالعات حقوقی، دور  
 تا(، تحریر الوسیلة، قم، مؤسسه محبوعات دار العلم.موسوی خمینى، سید روا اللّه )بی .50
 (،  بدة الاحکام، تهران، سا مان تبلیغات اس می.1404الله )خمینی، سیدرواموسوی .51

 ق(، رجال النجاشی، قم، جامعه مدرسین.1407نجاشی، احمد بن علی ) .52
ق(، جواهر الک م فی شرا شرائع الإسر م، بیرروت، دار إحیراء 1404نجفى اصفهانی، محمد حسن ) .53

 الترا  العربی.
 تا(، المنهار فی شرا صحیح مسلم، ریاض، بیت الافکار الدولیه.نووی، یحیی بن شرف )بی .54
 .دار القلم روت،ی(، الوجیز فى تفسیر الکتاب العزیز، ب1415واحدى، على بن احمد ) .55

56. Ferraro, Tristan, (2012), “Determining the beginning and end of an occupation 
under international humanitarian law”, International Review of Red Cross, Vol. 
94, No. 885. 

57. Lec, Gross (1984), Essays on International Law and Organization, New York. 
58. Project of an International Declaration concerning the Laws and Customs of 

War, Brussels, 27  August 1874. 

 

 

پذیرش شده برای انتشار












	Moghavemat . FA
	222



